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: براي رعايت جانب امانتملاحضاتي  

اول) اصلِ اين نوشته از شعري گيلكي اقتباس شده است. گرچه نگارنده بر شاخ و 
 بال، شخصيت ها، حوادث و فضاسازي هاي آن افزوده است.

دوم) طرحِ صفحه ي اول از بين آثارِ جناب يوسف زماني برگزيده شده است. براي 
 مشاهده ي آثار ايشان مي توانيد به وبلاگ شخصي شان سر بزنيد:

0TUHttp://usef123.blogfa.comU0T 

 

 

 

اگر قصد گوشزد كردن اشتباهات اين نوشته و يا بيان هر نكته اي در باب آن داريد، 
 مي توانيد از طرق زير با آميرزا درميان بگذاريد:

0TUmirzaghashamsham@gmail.comU0T 

0TUHttp://mirzaghashamsham.wordpress.comU0T 
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 اول

گل برار نجار ماهري بود و چوب را بسيار استادانه به كار مي برد و چيزهايي از الوار 
در مي آورد كه انسان انگشت حيرت به دهان مي گرفت. عصاهايي مي تراشيد كه 
نظير نداشتند و ميز و صندلي هايي مي ساخت كه فلك به آنها احسنت و ملك زه 

مي گفت. از صدقه ي سر همين مهارتش مال و منال اندكي به هم زده بود و زندگي 
آسوده اي داشت. خود مي خورد و به ديگران نيز مي خوراند، خيرش به همه مي 

 رسيد و اهلِ محل نمك گيرش بودند.

ولي از آنجايي كه گل برار خان در همان درگهي كه به قول شاعر كاه، كوه و كوه، 
كاه مي شود ناگه مي زيست، سرنوشتش به ناگاه دگرگون گشت و هماي سعادت از 
روي شانه ي راستش رخت بربست و پر گشود و بال و پر زنان رهسپار عدم گشت و 
به جاي آن جغد نحس ادبار روي شانه ي چپش آشيان گزيد. بدين معني كه سيلي 

جاري شد و پل روي رودخانه را در هم شكست! از آنجايي كه اين پل تنها راه 
ارتباطي دهكده به شهر بود، با خراب شدن آن ديگر درشكه و گاري و امثال آن نمي 

توانستند به شهر بروند و برگردند، پس اجناس گل برار روي دستش باد كردند و 
بازار تير و تخته براي او كساد شد. از قضاي روزگار در چند ماه اخير، گل برار هرچه 

را كه درآورده بود خرج ساخت حمام محل كرده بود. بنده ي خدا خبر نداشت كه 
 قرار است سيل بيايد و پل را كن فيكون كند. 

گل برار در وادي امر اوضاع را زياد جدي نگرفت و بي خيال بود و با عباراتي مثل  
خدا روزي رسان است، خودش را دلداري مي داد. ولي كمي كه گذشت متوجه شد 

كه اين تو بميري از آن تو بميري ها نيست و انگار قرار نيست كسي براي درست 
كردن پل پولي خرج كند، خودش هم كه كيسه اش به يمن دست و دلبازي اش در 
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ساخت حمامِ محل خالي بود. خلاصه بدبياري پشت بدبياري كارِ او را به قرض و قوله 
 كشاند.

گل برار در چنين وضعيتي روي كمك اطرافيانش حساب ويژه اي باز كرده بود، در 
هر حال در دوران توانگريش حسابي هواي اطرافيانش را داشت و به آن ها كمك 
كرده بود و دين به گردن آن ها داشت. به قول معروف نيكي ها كرده و در دجله 

انداخته بود وحال نوبت آن بود كه ايزد در  بيابانِ بدبختي هايش به او باز دهد. ولي 
غافل از اينكه فاميل ها و آشنايان همانند كساني كه آلزايمر و فراموشي گرفته باشند 
اصلا و ابدا او را به ياد نمي آوردند و به هيچ وجه سراغي از او نمي گرفتند. دوستان 

و رفيقان هم كه حكم مگسان دور شيريني را داشتند اكنون پركشيده بودند و خبري 
از وزوزشان نبود. در و همسايه نيز به كل نان و نمكي را كه با او خورده بودند به باد 

نسيان سپرده بودند و هرگاه او را در كوي و برزن مي ديدند راهشان را كج مي 
نمودند كه مبادا با او چشم در چشم شوند. به قول شاعر آنكه بر دينار دسترس 

ندارد، در همه دنيا كس ندارد. خلاصه اينكه روزهاي بي كسيِ گل برار بود و جز 
 سايه اش كس نبود يارش ، كه آن هم نداشت طاقت شب هاي تارش!

هر چند دور و برِ گل برار از دوست و آشنا و فاميل و خودي خالي بود در عوضش پر 
از طلب كارهاي جور واجور بود! از بد روزگار از كاسب كار و بقال و چقال گرفته تا 
كدخدا و حكيم باشي ، همه از وي طلب كار بودند. همان طور كه حتما مي دانيد 
طلب كار موجودي است كه جز زبان پول هيچ زبان ديگري را نمي فهمد و دين و 
ايمانش نيز همانا درهم و دينار است و هركس كه جيبش خالي است در نظرِ وي 

كافر، بي دين، ملحد باالله و محارب با امام زمان به حساب مي آيد. لذا هرگونه 
برخورد و پرده دري را در حق بدهكارِ بدبخت روا مي دارد و دنيايش را چون عاقبت 

 يزيد سياه مي كند.
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همه ي اين ها را گفتيم تا علل و اسباب واقعه ي پيش آمده بر شما عيان گردد. و 
 اما ماجراي چه بود؟

طلب كارهاي گل برار كه ماشااالله هزار ماشاالله يكي دو تا هم نبودند وقتي ديدند كه 
خبري از وصول مبالغشان نمي شود مثل سپاهيان ابن سعد ريختند جلوي دكانِ 
نجاري و يقه ي گل برار بدبخت را جمع كردند كه اي نابكار پس اين پول ِ ما چه 

 شد!

گل برار هم هر چه گفت كه به رب به رسول ندارم، به پير به پيغمبر جيبم خالي 
است، اصلا كف دست كه مو ندارد بيائيد و بكنيد! اما اين حرف ها و عجز و لابه ها 

به كت اين يزيدانِ ابن ملجم تر از شمر نرفت كه نرفت! مرغشان يك پا داشت و 
 هرچه گل برار گفت نر است آن ها گفتند بدوش!

خلاصه كار بالا گرفت و به فحش و فحش كشي كشيد. گل برار فحاشي ها و هتاكي 
ها را تحمل كرد و پيش خود گفت االله مع الصابرين ولي از عبارت الصبر مفتاح الفرج 

چيزي جز يورش اين گرگان به مغازه اش و بردنِ دار و ندارش نصيبش نشد! بي 
 انصاف ها حتي خاك اره هاي مغازه اش را نيز جارو كردند و به همراه بردند.

گل برار كه علاوه بر فحش مبلغي كتك هم نصيبش شده بود، مثلِ دو طفلان مسلم 
سر به زير انداخت و اشك ريزان راهيِ منزل شد. همين كه به خانه اش رسيد مانند 

متحصنين به گوشه اي خزيد و همانجا كز كرد و زانوي غم بغل كنان غرق در درياي 
غم و اندوه شد. تا به حال تمام اميدش به اين بود كه اوضاع بازار به سامان گردد و با 

كار و تلاشِ مضاعف بدهي هايش را صاف كند ولي اكنون ديگر دكانش نيز مانند 
جيبش خالي شده بود و تعمير پل و بهبود اوضاع بازار هم نمي توانست به دادش 

 برسد.
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همسر گل برار وقتي سگرمه هاي در همِ او را ديد، دلش به حال او سوخت و 
احساس ترحمش گل كرد و خواست كه به او دلداري بدهد. بنابراين كنارش نشست 

و همين طور كه شيشه ي چراغ را به دست گرفته و بود و آن را با دستمالي تميز 
 مي كرد، گفت:

مرد! اين قدر غصه نخور. خدا رزاق و رحيم است، به قول معروف هر آنكه دندان دهد 
خودش نيز نان دهد! خيالت راحت باشد كه همه چيز رو به راه مي شود. امروز صبح 

آنكه او از "رفته بودم پيش آ سيد قنبرعلي كه برايمان سر كتاب باز كند ، مي گفت 
  "آسمان باران دهد ، هم تواند كاو ز رحمت نان دهد

 گل برار گفت: آخر اين آ سيد قنبرعلي چه مي فهمد؟

زن گفت: مرد اين حرف چه است كه مي زني! زبانت را گاز بگير. اين حرف ها را 
پشت سرِ سيد اولاد رسول نزن مگر نشنيده اي كه اگر پشت سرشان حرف بزني 
همان حرف ها سر پل صراط گريبانت را مي گيرند! آ سيد هرچه مي گويد حق 

 است!

گل برار گفت: بله! بله! صد البته كه حرف هايش حق است! همين آ سيد قنبرعلي 
هميشه زيرِ گوش ما مي خواند كه حرف زن چپ و عقلش نصف عقلِ مرد است! والله 

 كه گل گفته است!

 زن گفت: اگر آ سيد اين حرف ها را گفته حتما حكمتي داشته است!  

گل برار كه حال و حوصله ي كل كل را نداشت سكوت اختيار كرد و دوباره به فكر 
فرو رفت. بعد از كلي تفكر به تنها نتيجه اي كه رسيد اين بود كه كمي از اسباب 
خانه و اندك طلا و جواهرِ زنش و تنها قاطرشان را بفروشند بلكه فرجي شود. اين 
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فكر را با زنش هم درميان گذاشت و قرار شد كه صبح روز بعد گل برار كمي از 
اسباب خانه را بارِ قاطر زبان بسته كند و به همراه زينت آلات زنش به شهر برده و 

 همه را يكجا آب كند.

جانم برايتان بگويد، دهكده اي كه گل برار در آن مي زيست، بعد از خراب شدن پل 
تبديل به يك كوره دهات حسابي شده بود و ديگر راه ِ ورودي و خروجي درست و 

درماني نداشت و براي رفت و آمد بايد از ميانه ي جنگل عبور مي كردند. گل برار كه 
عزمش را جزم كرده بود، صبحِ روز بعد به دلِ جنگل زد، آن هم چه جنگلي، جنگلِ 
انبوهي كه رد شدن از آن با يك قاطر پر از بار و بنديل تقريبا كار حضرت فيل بود. 
گل برارِ بيچاره هم دم به دم مجبور بود كه سرِ خر را كج كند و مسيرش را تغيير 

دهد تا با فضا هاي متراكم ترِ جنگل مواجه شود تا امكان عبور بار و بنديلش وجود 
 داشته باشد.

گل برار همين طور بي سر و ته و زيگ زاگ در حالِ رفتن بود كه چشمش به يك 
درخت قطور و تنومند افتاد! از آنجايي كه گل برار نجار بود، اين درخت چشمش را 
گرفت. دستي به پوست درخت كشيد و چند بار به تنه ي آن كوبيد و مطمئن شد 

كه جنسِ خوبي و لايقِ دست ِ خودش است! پيش خودش فكر كرد كه اگر اين 
درخت را قطع كنم كلي چيز از آن در مي آيد و سر و ساماني به زندگي ام مي دهد. 
ولي حالا كه نه وقتش را داشت و نه وسايلش را، از طرفي دلش هم رضا نمي داد كه 
درخت را همينطور ول كند زيرا مي دانست كه اگر چشم هيزم شكن يا نجاري به آن 

بيفتد، در انداختنش ترديد نمي كند. پس فكر كرد كه بهتر است نشانه ي آشكاري 
روي درخت بگذارد كه اگر كسي درخت را ديد شايد گمان برد كه اين درخت 

 صاحب دارد، خدا را چه ديدي، شايد به اين سبب قيد بريدنِ آن را ميزد.
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خلاصه اين كه گل برار پارچه اي را كه روي بار و بنديلش كشيده بود، برداشت و 
خوب به دورِ كمر درخت بست! سپس با حسرت آخرين نگاهش را نثار درخت كرد و 

 رهسپار شهر شد.
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 دوم

ملا فضل االله در حالي كه قوز كرده بود و گردنش كج و منديلش يك ور و سرش 
مانند چرتي ها رو به پائين بود، سوار بر خري آرام آرام به سوي روستا پيش مي 

 رفت.

ملا فضل االله آخوند جديد ِ ده بود. چندي پيش، ملاحسين، روحاني روستا جان به 
جان آفرين تسليم كرده بود و اهالي ده درخواستي به شهر فرستاده بودند كه 

آخوندي برايشان بفرستند تا كارهاي خمس، زكات، محكمه، حل دعاوي، تعيين 
حقوق وراث، ثلث و ازين قبيل امور كه مدتي روي زمين مانده بودند، حل و فصل 

 شوند.

خرِ ملا همين طور كه پيش مي رفت به ناگاه از حركت ايستاد و سرش را به زمين 
نزديك كرد و مشغولِ علف خوردن شد. ملا سرش را آرام به بالا آورد و نگاهي به 

اطراف و اكناف انداخت، همين طور دور و اطرافش را نظاره مي كرد كه چشمانش 
افتاد به درختي كه به كمرش شالِ سبزي بسته بودند. از آنجايي كه در نظرِ آخوند 

جماعت، رنگ سبز از مقدس ترين رنگ هاست و حتي تقدس قرآن براي اين 
جماعت عمامه به سر به سبب رنگ سبزِ جلد آن مي باشد، ملا يقين حاصل كرد كه 

 پاي اين درخت مدفن بزرگ مردي از تبار اهل بيت است.

پس فضل االله از خر پياده شد و به سمت درخت رفت، دستي به روي آن كشيد و 
محض تبرك به روي صورت ماليد، چيزهايي هم زير لب زمزمه كرد و در آخر چند 

بوسه نثار درخت كرد و مجددا سوار الاغ شد و هش هش گويان رهسپارِ آباديِ ناآباد 
 شد.
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 سوم

ملا فضل االله پس از اقامه ي نماز مغرب و عشا، در ميان سلام و صلوات حضار از 
محراب راهي منبر شد. مسجد محل برخلاف مسجد هاي شهر، اتاق ساده اي بود كه 

در آن نه خبري از گنبد و قبه و مناره بود و نه اثري از كاشي كاري و آينه كاري و 
گچ بري. در واقع اتاق نيمه بزرگي بود كه ديوار هايش نمايي جز گچ و خاكي زمخت 

و كرم رنگ نداشتند، ديوار هايي كه ارتفاعشان بيش از دو متر و اندي نمي شد. 
سقف كوتاه مسجد هم متشكل از الوارهايي بود كه روي ديرك هاي چوبي سوار شده 

بوند. فانوس هايي نيز روي اين ديرك ها نصب شده بودند تا فضاي مسجد را منور 
كنند. در طرفي از مسجد هم پارچه اي كشيده بودند تا به دو قسمت مردانه و زنانه 

 تقسيم شود.

ملا روي منبر نشست و چند تكان به خودش داد تا بالشتكي كه رويش جا خوش 
كرده بود جا باز كند و راحت تر روي آن مستقر شود. سپس دستش را روي دسته 

ي منبر محكم كرد و گلويي صاف نمود و فضاي مسجد را از زير نگاهش گذراند. 
فانوس ها روشنايي اندك و سوسوگونه اي را داخل مسجد پخش مي كردند. ملا 

همچنان با چشماني خمار نگاهش به جمعيت حاضر در مسجد دوخته بود. اوضاع 
پامنبري ها هم بهتر از ملا نبود و بي حالي از سر و رويشان مي باريد، البته كاري به 
اين نداريم كه خماريِ ملا حاصل از چرس بود و حال و روزِ مردم ناشي از يك روز 

 جان كندن براي يك لقمه نانِ حلال!

ملا آب دهانش را قورت داد و مجددا گلويي صاف كرد تا آن هايي كه نصف و نيمه 
در عالم هپروت بودند چرتشان پاره شود و خودشان را جمع و جور كنند. ملا پس از 

اينكه مردم را خيره به خودش و منتظر افاضات ديد، آرام آرام و جويده جويده 
 نطقش باز شد:
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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم .... بسم االله الرحمن الرحيم ، والحمد الله كما هو اهله "
 در اينجا صداي "و مستحقه و صلواته علي سيد المرسلين و خير خلقه محمد...

صلي "صلوات از جمعيت برخاست و آخوند پس از وقفه اي چند ثانيه اي ادامه داد:  
االله خاتم النبيين و آله الطاهرين و عترته المطهرين... بسيار مشعوفم كه در جمعِ 

 شما مردمِ مومن و متعهد حاضر شده ام و خدا را بسيار سپاسگذارم كه سعادت
"خدمت به شما نصيبم گشته است.  

سپس ملا به حكم ِ كشتن گربه دمِ حجله، شروع به اعلام شرايطش كرد. خلاصه از 
 قديم گفته اند جنگ اول به از صلحِ آخر. پس گفت:

پيشاپيشِ سخنانم جا دارد كه تشكر كنم از هيئت امناي محل كه قرار است پول "
چاي من را هديه كنند، اجرشان با سيدالشهدا و انشاالله تعالي كه در آن دنيا با انبيا و 
اوليا محشور شوند و دم به دم با حوريان دمخور باشند و ساغر شراب از دست غلمان 
خوش چهره بگيرند. همچنين دست كساني را هم كه براي خدمت به شريعت مبين 
اسلام تامينِ سرپناه اين بنده را تقبل كرده اند مي بوسم و از خداوند منان مسئلت 
دارم كه بر عمر و عزتشان بيفزايد و سايه ي مباركشان را از سرِ اهل و عيالشان كم 

"نكند.  

ملا با اين استراتژي توپ را به زمين بزرگان محل انداخت و به قولي دست آن ها را 
در حنا گذاشت تا در رودربايستي گير بيفتند و هزينه و محلِ زندگي او را بي بر و 

برگرد تامين نمايند كه البته در همه جا رسم بر اين بود كه هزينه ي معاش ملايان 
از وجوهات مردمي تامين شود. مردم اين روستا هم كه تافته ي جدا بافته نبودند 

 پس چاره اي جز سر سپردن به تقضاي حضرت آقا نداشتند.
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بعد از بيانات جناب مستطاب نوبت رسيد به رتق و فتقِ شبهات شرعي و حقوقيِ 
 اهالي كه بعد از فوت آخوند ملاحسين روي زمين مانده بودند.

مردي ركن الدين نام، بلند شد و گفت: آ ملا، مدتي است كه پدرمان به رحمت خدا 
رفته است، من و برادرم شمس الدين مانده ايم كه چطور اموال را بين خودمان 

 تقسيم كنيم تا حقي ناحق نشود!

 ملا كمي تامل كرد و گفت: ثلث مال را داده ايد؟

 گفت: تمام و كمال پرداخت كرديم ....

 ملا گفت: خمسش را چطور؟

گفت: آن را هم با ملا حسين  .... به محض شنيدن اين اسم چند نفر از گوشه كنار 
 مسجد گفتند: خدا بيامرزتش ، خدا بيامرزتش ...

ركن الدين بعد از وقفه اي چند ثانيه اي ادامه داد: بله، با آن خدا بيامرز حساب 
 كتاب كرده بوديم و به او پرداخته بوديم ....

ملا دستي به ريشش كشيد و گفت: خرج ِ نماز و روزه اش را چطور؟ آن را پرداخت 
 كرده ايد؟

ركن الدين گفت: اين چه حرفيست؟ پدر ِ ما اهل ِ نماز و روزه بود! نصف بيشترِ 
عمرش را با دهانِ روزه گذراند، شب ها نيز تا صبح پاي سجاده اشك مي ريخت و 

مناجات و زيارت نامه مي خواند! نماز و روزه ي قضا نداشت كه نياز به پرداخت 
 خرجش باشد!
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شمس الدين، برادر كوچك تر كه تا به حال ساكت بود، با لحني تمسخر آميز گفت: 
پدرِ خدابيامرزِ ما چيزي از حق االله را برگردن ندارد كه هيچ، چيزي هم بايد طلب 

 داشته باشد!

ملا لبخند خفيفي بر لبانش نشست و گفت: شما درست مي فرمائيد! قطعا نماز و 
روزه اي بر گردن پدرتان نبوده است، حقا كه پدرتان مرد خدا بوده است! انشاالله كه 

جايش در رضوان االله است! اما علما گفته اند كه پرداخت هزينه ي يكسال نماز و 
روزه براي ميت بر عهده ي اولاد، بالاخص اولاد ذكور است. اولاد در قبال والدشان 

مشمول الذمه هستند. اخوي، كارِ ميت كه شوخي بردار نيست! بايد به مسائل مالي 
اش في الفور رسيدگي شود تا تنش در گور به خاطر چند قران پولِ سياه نلرزد. اين 
پول را بايد به روحانيِ با خدا و ايمان داد تا در راه تعالي اسلام و كمك به نيازمندان 

از آن بهره ببرد! حالا شما فردا بيائيد ابتدا هزينه ي نماز و روزه اش را حساب و 
كتاب مي كنيم! هزينه ي مذكور را كه از ماترك پدرتان كسر كردم بقيه اش را به 

 عدالت بين شما تقسيم مي كنم.

ركن الدين گفت: بروي چشم و سر جايش نشست. ولي شمس الدين در حالي كه 
غوز كرده بود و دانه هاي تسبيح را يكي پس از ديگري مي انداخت، زير لب غرولند 

 مي كرد!

سپس فردي بلند شد تا سوالي بپرسد. اما هنوز لب به سخن نگشوده بود كه مردي 
گريان و اشك ريزان در حالي كه بر سر و صورتش مي كوبيد وارد مسجد شد. ملا 

 عمامه اش را كمي به بالا هل داد و نگاهي به او انداخت.

مرد به جلو رفت و زار زنان گفت: آقا جان! قربان آن عبا و عمامه ات بشوم، دختر و 
پسرم هردو مريض اند، برديمشان شهر، دكترها جوابمان كردند، گفتند تبِ مالت 
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است! گفتند وامانده ها شيرِ آلوده خورده اند! گفتند ببريدشان درمانخانه ي پايتخت 
شايد علاج شوند وگرنه رفتني هستند! آقا، دست و بالم بدجور تنگ است. آفت به 

محصولم زده، آه ندارم كه با ناله سودا كنم. آقا تو را به همين منبر راهي پيش پايم 
 بگذار.

شمس الدين تسبيحش را در مشت گرفت و خطاب به ملا گفت: مبلغي از اعانات و 
نذورات مردمي را به اين بنده خدا قرض بدهيد تا بچه هايش را به پايتخت ببرد، 

 شايد فرجي بشود!

ملا سرش را پائين انداخته بود و به ريشش دست مي كشيد، انگار كه به فكر فرو 
 بيرون "هومممممممممممممم"رفته بود و از تنبوشه ي گلويش هم صدايي جز 

 نمي آمد!

مرد گفت: اگر دست و بالتان تنگ است كمتر بدهيد، تا لااقل بتوانم پسرم را به 
 درمانخانه ي پايتخت ببرم كه زنده بماند.

ملا فضل االله گفت: برادر، آخر چرا تا پايتخت بروي؟ اين طفل معصوم ها كه راه به 
اين دشواري را دوام نمي آورند. از طرفي، فرضا هم زنده به پايتخت رسيدند، چه 

تضميني است كه خوب شوند؟ پولي كه مسلمين به من سپرده اند مگر علف خرس 
 است؟ اين پول ها را بايد در جاي درست خرج نمود.

 مرد گريه كنان گفت: پس منِ بدبخت چه خاكي بر سرم بريزم؟

ملا گفت: مردك از صابرين باش و هرگز از لطف و رحمت ِ خدا نااميد مباش. خدا 
كريم است و اميد بدان تمام است، تا كرم او در ميان است نااميدي حرام است! بلا از 
دوست عطاست و از بلا ناليدن خطاست. اصلا چرا اين بچه ها را پاي همين معصوم 
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زاده ايي كه چندان هم از اين ده دور نيست، نمي بري و برايشان دخيل نمي بندي؟ 
اگر هم نذري كني و گوسفندي هم آنجا زمين بزني و غذايي هم به همين نيت آنجا 
بپزي كه ديگر نور علي نور است! آقا اگر از حال و روزت با خبر شود حتما شفاعتت 

 را پيش خدا مي كند.

مرد در حالي كه اشك از چشمانش جاري بود و پي در پي دماغش را بالا مي كشيد، 
 زار زنان پرسيد: كدام آقا؟؟؟؟
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 چهارم

آفتاب تازه تيغ زده بود. شبنمِ خفيفي روي گياهان نشسته بود و هوا از بوي علف و 
يونجه و پِهنِ پر بود. گاوي كه در حال چرا كردن بود دمش را به اين ور و آن ور مي 
تكاند تا مگس هاي مزاحم را فراري دهد، مگس هايي كه معلوم نبود اين وقت صبح 

سر و كله شان از كجا پيدا شده بود. اسفنديار خان همين طور كه يونجه مي چيد 
متوجه ي سر و صدايي شد! پيش خودش فكر كرد كه صبح به اين زودي چه خبر 
شده است؟! سرش را بالا آورد، دست چپش را كه حول مقداري يونجه مشت شده 

بود پشت كمرش گذاشت و دست راستش كه داس را در بر داشت سايبان چشمانش 
 كرد و به دور تر چشم دوخت!

كمي دورتر، عده ي نه چندان كمي از اهالي روستا به سمت جنگل مي رفتند، 
اسفنديار لب و لوچه اش را جمع كرد و گفت: يعني كله ي سحر آن طرف مي روند 

 كه چه كنند؟ ... اسفنديار يونجه و داس را به زمين انداخت و به سمت جاده دويد.

ملافضل االله سوار بر خرش پيشاپيشِ بقيه حركت مي كرد و مردان دهكده كه در راه 
پيمودن هم به او اقتدا كرده بودند از پي اش روان بودند. زنان نيز چادر چاقچور كرده 

 بودند و پشت سرِ آن ها همهمه كنان حركت مي كردند.

اسفنديار خودش را به كنار جاده رساند و با چشمانش درون جمعيت را كنكاش كرد، 
همين كه چشمش به مش عباس افتاد به سمتش رفت و او را به كنارِ جاده كشيد و 

 با تعجب پرسيد: چه خبر است؟

مش عباس كه سرش را به نشانه ي تاسف تكان مي داد گفت: مثل اينكه امام زاده 
اي، معصوم زاده اي، بزرگ زاده اي يا همچين چيزي، اين دور و اطراف دفن بود و ما 

 بي خبر بوديم!
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 اسفنديار: جداً؟

مش عباس: اوهوم! الان هم اين آخوند جديد كه از شهر آمده دارد ما را به آنجا مي 
برد. كارِ خدا را ببين، شهري ها مي آمده اند و نذر و نياز مي كردند و حاجت مي 
گرفتند، آنوقت ما كه بيخِ گوشمان بود نمي دانستيم! خدا عاقبت همه را به خير 

 كند!

اسفنديار كه از اين حرف ها بسيار متعجب شده بود به جمعيت پيوست و رهسپار 
 جنگل شد.
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 پنجم

گل برار آرام آرام گام برمي داشت و به روي پوست درختان دست مي كشيد. هر از 
گاهي مي ايستاد و به درختي نگاه مي انداخت ولي هيچ كدام چشمش را نمي 

گرفتند و دلش پيش همان درختي بود كه موقع رفتن به شهر ديده بود. خدا خدا 
 مي كرد كه كسي درخت را قطع نكرده باشد.

سپس زير درختي نشست تا دمي بياسايد و نفسي تازه كند. نگاهي به بقچه اش كه 
جلوي پايش ولو بود انداخت، ناگهان گويي كه هول و هراسي در وجودش افتاده 

باشد سريع به سمت بقچه جست و گره اش را گشود و دستش را سراسيمه در آن 
چرخاند گويي كه دنبال چيزي مي گردد. همين كه دستش به كيسه ي پول خورد و 

مطمئن شد كه سر جايش است نفس راحتي كشيد و كمرش را صاف كرد و به 
درخت تكيه داد. به محض اينكه خيالش از بابت پول ها جمع شد، باز فكر و خيالش 

پركشيد به سمت درختي كه دلش را برده بود. پيش خودش فكر كرد: نكند كه 
 قطعش كرده باشند.

سپس به خودش دلداري داد: نه بابا! اين چه حرفيست! اين همه سال گوشه ي 
جنگل بود و كسي تعرضي به آن نكرد حالا در اين چند روزه كه رفتم و برگشتم 

 قطعش كرده باشند؟ نه نمي شود!.

ولي نيرويي دروني به او گفت: اگر به شانس توست كه تا الان هم درخت را انداخته 
اند و هم تكه تكه اش كرده اند! اي بيچاره وقتي به پاي درخت برسي مي بيني كه 

 جا تر است و از بچه خبري نيست ....

اين فكرها مثل خوره به جانش افتاده بودند و آشوبي در وجود او به پا كرده بودند. 
البته در اين جنگل بي سر و ته آنچه كه به وفور يافت ميشد درخت بود ولي كارِ دل 
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است ديگر، منطق بر نمي دارد. گل برار هم اينقدر به اين درخت فكر كرده بود يك 
دل نه صد دل عاشقش شده بود و بيخيال بشوي آن نبود. البته اندازه و جنس چوب 

درخت هم در اين دلبستگي بي تاثير نبود. پس گل برار ديگر لحظه اي درنگ را 
جايز ندانست و بار و بنديلش را به دوش انداخت و تند و تند به سمت درخت 

 حركت كرد.

پس از مدتي سراسيمه راه پيمودن بلاخره به درخت رسيد و چشمانش به آن افتاد. 
حال كه درخت را پا برجا مي ديد، بيشتر از اينكه خوشحال باشد، متحير بود و مات 

 و مبهوت و با چشماني از حدقه بيرون زده و دهاني باز به جلويش مي نگريست!

با تعجب درخت را ورانداز كرد، شك نداشت كه خود خودش بود، ولي چرا اينطور 
 شده بود؟

تنه و شاخه هاي درخت تا جايي كه دست آدميزاد جواب مي داد، پر از گره هاي 
مختلفي از پارچه و نخ هاي ضخيم بود، پارچه هايي كه اغلب سبز بودند و تك و 

توك بين آنها سياه و سفيد و رنگ هاي ديگر پيدا مي شد. پاي درخت جارو كشيده 
و تميز بود! عجيب بود كه تكه اي از جنگل را اين چنين تر و تميز كرده بودند. كمي 
آنورتر چند سنگ دايره وار كنار هم قرار داشتند و از ذغال و خاكستر هاي ميان آنها 

 به راحتي مي شد به اين موضوع پي برد كه جايي براي پخت و پز است!

گل برار بار ديگر به درخت نگاهي انداخت و سرش را خاراند، از قضيه سر در نمي 
آورد، كاملا گيج شده بود، دستي به محاسنش كشيد و گفت: واالله اين طوري اش را 

 ديگر نديده بودم! باز هم جاي شكرش باقي است كه درخت را قطع نكردند!

همين طور مشغول چك و چانه زدن با خودش بود كه ناگاه فكري به تلخي زهر 
هلاهل به جانش افتاد و با لحني اندوهگين گفت: نكند حالا اين درخت مدعي پيدا 
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كرده باشد!! اگر نگذارد درخت را قطع كنم چه؟ نكند كه پيش خودش فكر كرده 
 درخت را صاحب شده است!

به ناگاه گل برار انگار كه به ديوي تبديل شده باشد، آنچنان چشم غره اي به دور و 
اطراف رفت كه اگر حرمله جلويش ايستاده بود از ترس زهره اش آب مي شد و پس 
مي افتاد. مثل ميرغضب ها اخم كرد و مشتش خشمگينانه را گره كرد و با لحني پر 

از كينه گفت: غلط كرده هركس همچين فكري بكند! پدرش را مي سوزانم! مگر 
 شهر ِ هرت است؟

گل برار ديگر دست دست نكرد و به سرعت راهي خانه اش شد تا هرچه زود تر، تبر 
 به دست به سراغ درخت بيايد ...
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 ششم

عينعلي داد زنان و هوار كشان به سمت ده مي دويد و آنچنان چيغ مي كشيد كه 
نفير سيمرغ پيشش حكم جيك جيك فنچي را داشت! به شدت فرياد مي كشيد و 

اشك از چشمانش مثل رود جاري بود! به وسط دهكده كه رسيد خودش را به زمين 
انداخت و خاك بر سر ريخت و آنچنان با سنگ و كلوخ بر سر و صورت خودش 

 كوبيد كه صورتش خونين و مالين شد و از هوش رفت!

حاضران در دهكده كه رفتارِ عجيبِ او را ديدند، با تعجب به سمتش هجوم بردند و 
 در حالي كه با ترس خفيفي به او نگاه مي كردند دورش را گرفتند.

عينعلي در حالت كف به دهان آورده در وسط جمعيت ولو بود! كم كم جمعيت 
بيشتري گرد آمدند و همهمه اي به راه افتاد. همه صدا ها را در هم انداخته بودند و 
با حيرت درمورد اين واقعه صحبت مي كردند كه ناگاه يكي آن وسط فرياد كشيد: 

عينعلي جني شده است وگرنه عينعلي كه غشي نبود شك نكيد كه شيطان در 
 جلدش رفته است!

ناگاه همه بسم االله بسم االله گويان يكي دو قدم به عقب رفتند! حال و هواي عجيبي 
بر جمع حاكم شده بود، عده اي روي دست خود مي زدند و لب مي گزيدند، بعضي 

بين انگشت شصت و اشاره ي خود را گاز مي گرفتند و دست را برگردانده دوباره اين 
عمل را تكرار مي كردند، برخي زير لب چيزهايي مي خواندند و سپس سرشان را مي 

چرخاندند و در هوا فوت مي كردند تا شايد بدين سبب ارواح خبيثه را دور كنند! 
خلاصه بلوشويي برقرار بود! اين اوضاع در هم و برهم همين طور ادامه داشت تا 

 اينكه سر و كله ي ملا فضل االله پيدا شد!
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به محض ظاهر شدنِ ملا، اهالي كنار رفتند و راه را برايش باز كردند و بساط ِ سلام 
آقا، السلام عليكم و رحمته االله، خوش آمديد، منور فرموديد، خاك قدومتان طوطياي 

چشمان ما و ازين قبيل عبارات را علم كردند. ملا كه به نشانه ي تاييد سرش را 
تكان مي داد، آرام آرام و عصا زنان خود را به بالاي سر عينعلي رساند. نگاهي به او 

انداخت و كنارش زانو زد و دستش را به روي پيشاني او گذاشت و اورادي را زير لب 
 خواند و سپس كاسه ي آبي طلب كرد.

كاسه را كه آوردند، ملا مقداري آب به روي صورت آن بنده خدا پاشيد! عينعلي آرام 
چشمانش را گشود و به چشمان ملا خيره شد، مدت كوتاهي گيج بود ولي ناگهان 

انگار كه چيزي يادش آمده باشد چهره اش دگرگون شد وباز شروع كرد به جيغ زدن 
و داد كشيدن و پي در پي گفت: بدبخت شديم! بيچاره شديم! به خاك سياه 

 نشستيم! اي داد، اي بيداد، اي فرياد!

ملا اخم كرد و داد كشيد: بس است مردك! چه خبرت است؟ آسايش خلق االله را 
 سلب كرده ايي! مگر ديوانه اي؟

عينعلي كه اصلا به حرف هاي ملا گوش نمي داد، دستانش را دو بامبي بر سر كوبيد 
و با داد و هوار ادامه داد: اي هوار! آقا را زدند! سيد را قلع و قمع كردند، امروز 

عاشوراست، اينجا كربلاست! هاي هاي هاي هاي .... ناموسمان را بر باد دادند! خانه 
 خرابمان كردند! اي داد ! اي هوار... 

 ملا فضل االله كه عصباني شده بود فرياد كشيد: چه ميگويي مرديكه ي لايعقل!؟

عينعلي روي زانو هايش ايستاد و با انگشت اشاره اش جنگل را نشان داد و گفت: 
ايهاالناس، شيطان آمده، در هيئت انسان آمده، تبر به دست آمده! دارد تنه ي آقادار 

 را تكه تكه مي كند! ... مظلوم آقادار... آقا آقادار... غريب آقادار...!!!
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ملا با شنيدن اين جمله جستي زد و از جا پريد و دو دستش را رو به آسمان بالا برد 
 و فرياد زد:  اي كه چون تو در زمانه نيست كس، االله االله خلق را فرياد رس!!

اهالي با شنيدن اين حرف ها و ديدن حال و روزِ ملا، مثل اينكه آتش در ميانشان 
افتاده باشد از خود بي خود شدند و بر سر و صورت خود زدند و شروع كردند به آه 
كشيدن و ناله كردن و خاك بر سر ريختن. زن ها هم مرثيه مي خواندند و با مشت 
هاي گره شده بر سينه ي خود مي كوبيدند. عده اي جوان هم دور هم جمع شده 
بودند و مداحي در وسط آنها در حالي كه دو دستش را بالا مي برد و به شدت بر 

 سرش فرود مي آورد، با شور و ريتم ضربي مي خواند:

"كل يوم العاشورا، كلا ارض الكربلا ، كل يوم العاشورا، كل ارض الكربلا"  

جوانان نيز در حالي كه پروانه وار گردادگرد او مي چرخيدند، اين عبارت را تكرار مي 
 كردند و ديوانه وار بر سر و سينه مي زدند. خلاصه قيامت كبرايي بر پا شده بود!

ملا كه ديگر اختيار رفتارش دست خودش نبود و حال و احوالش مانند مجانين شده 
بود، عمامه را از سر برداشت و بر زمين كوبيد و داد زد: چه نشسته ايد؟ جهدي كنيد 

 و به سمت آقا برويد! برويد تا كار از كار نگذشته است!

سپس مجدداً دستانش را رو به آسمان بلند كرد و فرياد كشيد: يا صاحب الزمان سر 
 جدت شتاب كن، عالم ز دست رفت تو پا در ركاب كن!

پس اهالي هاي هاي و هوي هوي كنان و چوب و چماق به دست به سمت جنگل 
جاري شدند، درحالي كه ملا پيشاپيش آن ها فرياد مي كشيد: هيهات من الذله! 

 هيهات من الذله! 
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 هفتم

گل برار با آستين عرق روي پيشاني را پاك كرد. درخت ِ محكمي به تورش خورده 
بود. بدجور نفس نفس مي زد. دست هايش تاول زده بودند و كمرش تير مي كشيد. 
تبر را بالا برد تا به كارش ادامه بدهد، هنوز تبر را فرود نياورده بود كه سر و صدايي 

از پشت درختان توجه اش را جلب كرد. سرِ تبر را روي زمين گذاشت و دسته اش را 
 كنار پايش قرار داد و ستونِ دستش كرد و به سمت صدا خيره شد.

اندكي نگذشت كه كمي آن طرف تر، از لا به لاي درختان سر و كله ي عده اي پيدا 
شد. با كمي دقت توانست تشخيص بدهد كه اهالي روستا هستند كه با شتاب به 

سمت او مي آيند. پيش خودش فكر كرد: اين ها اينجا چه مي خواهند؟ لابد كسي 
من را ديده و به آنها گفته كه برگشته ام! حالا آمده اند طلب هايشان را از من 

بگيرند. عجب آدم هاي گدايي پيدا مي شوند! صبر نكردند كه عرق تنم خشك شود 
بعد بيايند و پولشان را بخواهند! اصلا اگر مي خواستم پولشان را بالا بكشم كه بر 

 نمي گشتم! خدا هيچ بني بشري را گير جماعت طلبكار نيندازد!

اهالي هوار كشان نزديك و نزديك تر مي شدند. گل برار آرام به سمت بقچه اش 
رفت تا كيسه هاي سكه را دربياورد. مي خواست في الفور بدهكاري هايش را صاف 
كند و دهان آنها را ببندد! ديگر حال و حوصله ي نيش و كنايه نداشت. گره ي روي 
بقچه را گشود. صدا همچنان نزديك تر مي شد. لباس هايش را كنار زد و زير آن ها 

دنبال كيسه مي گشت. كيسه را پيدا كرد. آن را از ميان لباس ها بيرون كشيد كه 
 ناگهان ....

چشمانش سياهي رفتند. درد عجيبي در ناحيه ي پشت گردنش احساس كرد. انگار 
كه با جسم سنگيني به سرش كوبيده باشند. هرچه زور داشت جمع كرد و علي رغم 
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درد شديدي كه داشت گردنش را برگرداند. خواست چشمانش كه از شدت درد بسته 
 شده بودند باز كند كه ضربه اي به صورتش او را نقش زمين كرد!

اهالي با چوب و چماق به جان هيكلِ بيهوش گل برار افتاده بودند و تمام توانشان را 
براي ضرب و شتم او به كار گرفته بودند و در انجام اين كار اندكي اهمال را هم جايز 

 نمي شمردند!

ملا دستش را به نشانه ي پايان خصومت بالا برد و فرياد زد: ديگر بس است! دست و 
 پايش را ببنديد و به ده منتقلش كنيد تا خودم استنطاقش كنم!

سپس ملا به سمت درخت رفت و به جاي ضربات تبر دستي كشيد و اشك از 
چشمانش جاري شد و اين اشك ها كافي بود تا حاضران مجددا بساط آه و شيون را 

 برپا كنند و بر سر و صورت بكوبند ...

مداح نيز باز آن وسط شور گرفت و شروع به هوار كشيدن كرد: آقا بود... ملا بود 
 ...مجاهد في سبيل االله بود ... ياورِ خلق االله بود ... آگاه به سراالله بود ... 

در اثناي همين ولوله دست و پاي گل برار را طناب پبچ كردند و همراه با لعن و 
 نفرين و فحش و بد و بيراه هيكلِ نيمه جانِ او را كشان كشان به سوي مسجد بردند.
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 هشتم

گل برار را كت بسته و با دك و پوزي زخم و زيلي و تن و لباسي خاكي جلوي منبر 
انداختند و دو نفر مثل نكير و منكر بر سرش نازل شدند و او را طوري نگه داشتند تا 

 جلوي منبر زانو بزند...

ملا كه روي منبر مستقر شده بود، از جايش برخواست و فرياد كشيد: اين بابي بي 
دين را بايد به آتش كشيد! اين مرديكه ي كافر را بايد به چهار ميخ كشيد، اين 

محارب با امام زمان را بايد پوست كند و در سركه انداخت تا درس عبرتي شود براي 
 ديگران!

شمس الدين كه مطابق معمول گوشه اي نشسته بود و تسبيح مي انداخت گفت: گل 
برار كه بابي نيست! مسلمان است! خيرش به همه رسيده و تا به حال هم كسي 

آزارش را نديده! چشم پاك بود و نظر بد به ناموس كسي نداشت، دست نصف بيشتر 
 اين مردم را هم گرفته و همه نمك گيرش هستند ... مسلماني از اين بيشتر؟

ملا سرجايش نشست و دستش را محكم به دسته منبر كوبيد و گفت: مرد ناحسابي 
مسلماني كه به اين چيزها نيست! اصلا مگر نمي گوئيد كه به شهر رفته بود؟ بلا 

شك در شهر چشمش به يكي از اين بابي ها افتاده و گول او را خورده است! شما 
اين بابي ها را نمي شناسيد. اصلا نبايد به شهر مي رفت! خدا نكند كه يكي از اين 
روستايي هاي ساده لوح گير يك بابي بيفتد ... بابي ها در شهر ها مدرسه احداث 

كرده اند، ملت نادان هم بچه هاشان را مي فرستند مدرسه! خبر ندارند كه در 
مدرسه به بچه ها دروس ضاله مي دهند تا بابي بار بيايند! شما اين گوشه ي دنيا 

نشسته ايد و از اين چيزها خبر نداريد ولي من با چشمان خودم اين چيزها را ديده 
 ام!!
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گل برار كه زير منبر بود، با چشماني نيمه باز، به زور دهانش را گشود و با صدايي كه 
 به زور از حلقش بيرون مي آمد گفت: بابي كجا بود؟ مگر من چه كار كردم؟

ملا گفت: ديگر چه كار مي خواستي بكني ملعون؟ زدي آقادار را ناقص كردي ... خدا 
 مي داند اگر ما نرسيده بوديم چه مي شد! حتما آن را از بيخ و بن بر مي كندي ...

گل برار با همان حالت منگي اش گفت: چه مي گويي؟؟ آقا دار كجا بود؟ آن كه  
 فقط درخت است!

ملا در حالي كه در حرارت غضب مي سوخت فرياد برآورد: اي ابله! آخر ابليس هر 
درختي كه درخت معمولي نيست! نزد موسي نامِ چوبش بود عصا، نزد خالق بود 
نامش اژدها!! مرديكه ي بي ناموس توبه كه نمي كني هيچ، زبان درازي هم مي 

كني؟ ببريد در انبار زنداني اش كنيد تا فردا در وسط ميدان به آتش كشيده شود! 
 ببريد اين بابيِ بي همه چيز را....

گل برار كه ديد جدي جدي مي خواهند او را ببرند، درد و كوفتگي از يادش رفت و 
مثل مرغ سر كنده شروع كرد به بال بال زدن و فرياد كشيد: به پير به پيغمبر من 
خبر نداشتم، به عيني و به عين االله بي خبر بودم. من وقتي به شهر مي رفتم اين 

درخت اين شكلي نبود. به رب به رسول من روحم هم خبر نداشت كه اين درخت 
تبركي است. كجا مي بريد مرا؟ ولم كنيد! من زن دارم. بي مروت ها به فكر زنم 

 باشيد، آخر او بدون من چه كند.. 

شمس الدين همين طور كه به تسبيحش نگاه مي كرد زير لب گفت: آ ملا خودش 
 حافظ ِ ناموس تو ست ...

89ميرزا قشمشم. شهريور   


